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منتظر داستان و اشعار شما هستیم
به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
ذیل  الکترونیکی  آدرس  یا  روزنامه  دفتر 

ارسال نمائید.
ضمناً روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد 
است و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.

کارشناس )این شماره( سرویس ادبی - هنری: اشرف السادات کمانی
                                            toloudaily@gmail.com 

جمعه و فصل زمستان و غروبی ناگزیر

چشم محزونی و کامی خشک و قلبی چون کویر

کس نمی پرسد که با این غصه ها چون میکنی ؟

ای غریب افتاده در این آشنایان ، سر به زیر 

کاش میشد بار بست ، از نخوت غم کوچ کرد 

دل برید از عشقش و دادش به سودایی قدیر

چشم در چشم افق ، آواز خوبی زیر لب 

رویاارجمندساعتی خوش را رقم زد ،  لحظه هایی دلپذیر

درخت کهنه غم را دو برگ چیدم و بعد
به مرز شادی و حسرت خطی کشیدم و بعد

نفس به نیمه رسید و بهانه ها گل کرد
سزای یاور و یاری چه تلخ دیدم و بعد

شکنجه گاه زمین حلقه زد به دور تنم
اسیر چنبر وحشت غزل چشیدم و بعد

پرید خشکی شعری به نای عاطفه ام
به شکل اشک قناری به گل چکیدم و بعد

زبان سرخ دلم را بگو چه چاره کنم؟
به زخم درد درونم؛ به خون تپیدم و بعد

اگر نسازم از این درد و غم شفا، چه کنم؟
از عشق تو به نگاه خدا رسیدم و بعد

رسید آیه نورش به داد باغ تنم
هزار سوره مجنون شبیه بیدم و بعد...

سعید سعیدیان شیرین رستم آبادی

نگو بی خیالم؛ندارم تحمًل
و  آزردن  دل نیارد  تجمل

دلست این عزیزم نه یک جنس بنجل

بزن بر دل خسته ام زخم کاری

برای  شکفتن در اوج  بلوغی
سر دل شکستن در اوج نبوغی

به من که رسیدی همیشه شلوغی

بگو  دوستت دارم  آخر نداری ؟!!

نمک داری و میزنی با صلابت
به زخم دل عاشقم  با حلاوت
جواب معما چه شد با صداقت

مرا  باز  تنها چرا  میگذاری!

من از تو بجز یادگاری  ندارم
دگر تاب این بی قراری ندارم
به جزعاشقی کاروباری ندارم

دلم  باز  بازنده این قماری

نشسته بود دلم در عزای چشمانش
نگاه ساکتش از من عبور کرد و  گذشت

ندید اشک مرا برده تا دل دریا
چه ساده ساحل دل را مرور کرد وگذشت

رسید تا که دل از من به سادگی ببرد
به هرچه عشق به یکباره شک کنم بی او

درخت بودم و خشکاند ریشه های مرا
که بر تمام تنم درد حک کنم بی او

هزار و سیصد و دردی گذشت از عمرم
هزار و سیصد و دردی اسیر غم هستم

من از تبار کدامین گناه زاده شدم
زنم که در همه ی عمر متهم هستم
من از گناه خودم زار زار می خندم
که خنده حال مرا تا دل جنون ببرد

نخواه اشک مرا بعد درد بیزاری
که اشک از دل من رد پای خون ببرد
به جرم عشق مرا پای دار می  بردند
منی که سر نسپردم به هیچ بعد از او
گناه من گذر از چشمهای مستش بود

به دور گردنم ای غم بپیچ بعد از او
پس از تو من همه ی عمر سبز می پوشم

جهان به بودن من افتخار خواهد کرد
به خاک تیره فقط بذر عشق می پاشم
که رنگ سبز تورا بی قرار خواهد کرد

میان کوه دهان باز می کند دره
که سیل غم کمر کوه را دوتا نکند

من آن همیشه ی جاری به سمت دریایم
زمین به حال خودش چشمه را رها نکند

زهرا ارواحی

چشم دنیا...

بهار آمد و سرمه به چشم دنیا شد
زمین خشک مزین به فرش دیبا شد

نشست شبنم سردی به روی آتش گل
در اهتزاز هوا چشم غنچه ها  واشد

وزید چهره ی مهتاب روی برکه ی شب
به چشم شب زده تصویر ماه پیدا شد

به شوق آتش سردی که در دل باغ است
نگاه حسرت پروانه در تماشا شد

هزار سر به گریبان صبح فروردین
ز رقص شاخ گل سرخ روی گویا شد

بهار فصل شکوفایی درختان است
خرام سرو نشانی از این بلندا شد

مرتضی زندپور

اسماعیل عباسعلی نژاد

مأمنِ سَبزِ نگاهت دام بود ومن شکار
لذِّتِ صیدِ توبودن کرد من را بیقرار

روز بارانی و موجِ گیسوانِ خیس تو
زیرِ بارانِ نگاهت چَتر می خواهم چکار

واله ام کردی ومخمور ازتبَِ گرم حضور
موجِ رؤیا کرده ای جاری بسویم چو ن مدار

خَلسهِ یِ عشقَت جنون را کرد بهرم دلنشین
دَستِ مهر از دامَنِ شوقِ نیازم برندار

لحظه یِ دیدارتو شد بهترین تصویرِ ذهن
یادِ عشق و آشنایی، لذِّتِ پیمان قَرار

موجِ شادی بود ورقصِ نور وثبتِ لحظه ها
غَم که رَفت و پرَ زَد وگردید مَشمولِ فَرار

شورِ حِسّت را به من اهدا نمودی از صَفا
تا برَ امواجی زِ شادی ها بگردانی سَوار

از لبَِ چون کَندویتَ سیب وعَسَل شد سهمِ من
باغِ سُرخِ گونه بود وطعمِ شیرینِ انَار

بویِ عَطرِ سَبزِ باران ماند وطعمِ خاطِرات
کلبه یِ پرُ مِهرِ )عاشق( بود وشوق و افتخار

کاش این رویایِ شیرین جاودان باشد به یاد
دَمبِدَم تکرار گردد عاری از هر انتظار


